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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
از « شیخ عطّار»و « عطّار»ملقبّ به « اصغر عبدالرّزاق ابن علی»: دیوان اشعار زمینه و هدف

شناسی و ادبی تا كنون  های خطّی دوران قاجار است كه با وجود ارزش نسخه جمله نسخه

است. بر اساس اطّلاعات موجود در فهرست  هیچگونه تصحیح و پژوهشی روی آن صورت نگرفته

. هدف این پژوه  متنی دیوان، شاعر، معاصر مظفّرالدین شاه قاجار است فنخا و شواهد درون

شناسانه  معرّفی دو نسخۀ موجود از دیوان شاعر و برّرسی ویژگیهای اشعار وی با رویکردی سبک

-است. همچنین این مقاله میکوشد تأثیرپذیری شاعر از شعرای پی  از خود و نوآوریهای ادبی

 زبانی وی را واكاوی كند.

است.  تحلیلی انجام شده-رد توصیفیای و با رویک : این پژوه  به روش كتابخانهشناسی روش

همچنین متن دیوان بر اساس نسخۀ موجود در كتابخانۀ مجل  شورای اسلامی به عنوان نسخۀ 

اساس و نسخۀ موجود در كتابخانۀ دانشگاه تهران به عنوان نسخۀ بدل، به روش التقاطی و با 

 است. رعایت اصول تصحیح انتقادی، تصحیح شده

میدهد، شیوۀ غالب سرای  شاعر در چهارچوب سبک عراقی   پژوه  نشانهای  : یافتهها یافته

های  هایی از سبک خراسانی، سبک هندی و مکتب وقوع در لایه قرار میگیرد؛ با این حال مؤلفّه

های موجود در دیوان، ساختارهای مبتنی  زبانی، فکری و ادبی شاعر وجود دارد. اصلیترین آرایه

زبانی شاعر را نمایان میسازد. همچنین -ایی است كه نوآوریهای ادبیآر بر تشبیه، تلمیح و واج

گیری وی از عناصر ادبیات عامیانه از ویژگیهای  تأثیرپذیری شاعر از حافظ و سعدی و بهره

 شمار میرود. برجستۀ دیوان به

ش اصغر، افزون بر ارز برآیند این پژوه  نشان میدهد، دیوان عبدالرّزاق ابن علیگیری:  نتیجه

شناسی نیز شایستۀ توجه است. زبان شعری او درصد بالایی از  شناسی، از دیدگاه سبک نسخه

هایی بدیعی و بیانی را شامل میشود؛ با این همه كاملا روان و دور از پیچیدگیهای لفظی و  آرایه

معنایی است. بنمایۀ اصلی اشعار؛ عشق و توصیف حالات عاشق و معشوق است. عبدالرّزاق 

شیعه مذهب است و در سرتاسر دیوان، ارادت خوی  به چهارده معصوم به ویژه حضرت شاعری 

است. در شعرهای وی مضمونهای عرفانی و صوفیانه نیز وجود دارد.  السّلام را ابراز كرده علی علیه

 است. او در قالبهایی مانند: قصیده، غزل، رباعی و ... شعر سروده

 4155فروردین  41 :دریافت تاریخ   

 4155اردیبهشت  47:  داوری تاریخ   

 4155اد خرد 56: اصلاح تاریخ   

 4155تیر  41: پذیرش تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The Divan of Abd al-Razzaq ibn Ali Asghar, known by 
the pen names “Attar” and “Sheikh Attar,” is one of the poetic manuscripts of the Qajar 
period that, despite its codicological and literary significance, has not yet been critically 
edited or systematically studied. According to the information recorded in the National 
Union Catalogue of Iranian Manuscripts (Fankha) and the internal evidence of the Divan, 
the poet was a contemporary of Mozaffar al-Din Shah Qajar. This study aims to introduce 
the two extant manuscripts of the poet’s Divan and to examine the stylistic 
characteristics of his poetry. It also investigates the poet’s indebtedness to earlier Persian 
poets as well as his literary and linguistic innovations. 
METHODOLOGY: This research was conducted through library-based investigation using 
a descriptive-analytical approach. The text of the Divan was critically edited according to 
the eclectic method, with the manuscript preserved in the Library of the Islamic 
Consultative Assembly serving as the base manuscript and the manuscript preserved in 
the University of Tehran Library as the secondary witness, while adhering to the 
principles of critical textual editing. 
FINDINGS: The findings indicate that the dominant style of the poet’s works belongs to 
the Iraqi School. Nevertheless, linguistic, literary, and intellectual features associated 
with the Khorasani School, the Indian School, and the Maktab-e Voqūʿ (School of Voqūʿ) 
are also evident throughout the Divan. The most prominent rhetorical devices are simile-
based structures, allusion, and alliteration, all of which reflect the poet’s literary and 
linguistic creativity. Furthermore, the influence of Hafez and Saʿdi, together with the 
incorporation of elements of Persian folk literature, constitutes one of the distinctive 
features of the Divan. 
CONCLUSION: The findings demonstrate that the Divan of Abd al-Razzaq ibn Ali Asghar 
deserves scholarly attention not only for its codicological value but also for its stylistic 
significance. His poetic language is distinguished by the extensive use of rhetorical and 
figurative devices while remaining fluent and free from excessive verbal and semantic 
complexity. Love and the depiction of the emotional states of the lover and the beloved 
constitute the central themes of his poetry. As a Twelver Shiʿi poet, he consistently 
expresses his devotion to the Fourteen Infallibles, particularly Imam Ali (peace be upon 
him), throughout the Divan. Mystical and Sufi themes are likewise evident in his poetry. 
His poems are composed in a variety of classical Persian poetic forms, including the 
qaṣīda, ghazal, rubāʿī, and other verse forms. 
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 مقدّمه
نسخ خطیّ ادبیات هر سرزمین، گنجینۀ ارزشمندی است كه شناسایی، تصحیح  و تحلیل هر یک میتواند در 

بررسی زبان، ادبیات و فرهنگ روزگار پدید آمدن آثار بسیار سودمند باشد. در حقیقت تصحیح و احیای میراث 

در نوع خود خدمتی سترگ در جهت ارزشمند فرهنگ و ادب فارسی نهضتی در ادبیات محسوب میشود كه 

ها است )قادری،  های كهن علوم دینی و كتابخانه شده در پستوی حجره حفظ و پویایی این ادبیات فراموش

(. همچنین از منظر تاریخ ادبیات، دوران حکومت قاجار از زوایای مختلف ادبی قابل بحث و بررسی است. 4151

عی خاص از نظر فرهنگی نیز حائز اهمیّت است؛ لذا ضرورت دارد این دوره به علّت تحولات سیاسی و اجتما

های خطیّ عصر قاجار به منظور شناسایی این دورۀ تاریخی و پژوه  در ابعاد مختلف آن، تصحیح شود و  نسخه

 (. 4344قاسملو،  مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند. )حاجی

شناسی در نسخ خطیّ دیوان عبدالرّزاق  های نسخهپژوه  حاضر در پی پاسخگویی به این پرس  است كه ویژگی

 اصغر كدام استي همچنین ویژگیهای سبکی دیوان در سطوح زبانی، فکری و ادبی چیستي ابن علی

 استي هایی نمود یافته و در انتها، شاعر از چه سبکها و شاعرانی تأثیر پذیرفته و نوآوریهای او در چه زمینه

 شیوۀ پژوهش
است. همچنین متن دیوان بر اساس  تحلیلی انجام شده-ای و با رویکرد توصیفی كتابخانهاین پژوه  به روش 

نسخۀ موجود در كتابخانۀ مجل  شورای اسلامی به عنوان نسخۀ اساس و نسخۀ موجود در كتابخانۀ دانشگاه 

 است. تهران به عنوان نسخۀ بدل، به روش التقاطی و با رعایت اصول تصحیح انتقادی تصحیح شده

 ضرورت پژوهش
های خطیّ در بازسازی تاریخ زبان و ادبیات فارسی، بسیاری از آثار منظوم و منثور ادب  با وجود اهمیت نسخه

است. دیوان شعر  اند و تصحیح و تحقیقی روی آنها صورت نگرفته فارسی به صورت نسخ خطیّ باقی مانده

بر این معرفی نسخ موجود از دیوان شاعر، به همراه اصغر نیز از همین دست آثار است؛ بنا  عبدالرزّاق ابن علی

شدۀ  شناسانۀ اشعار، سبب میشود؛ افزون بر شناساندن یکی از شاعران كمتر شناخته بررسی ویژگیهای سبک

 دوران قاجار، شناخت دقیقتری از جریانهای شعری این دوره حاصل گردد.

 پیشینة پژوهش
ی اشعار شاعر است؛ تا به امروز هیچگونه تصحیح و تحقیقی بر روی این با توجه به اینکه منبع این مقاله نسخ خطّ

 است.  اثر انجام نشده

 معرّفی شاعر
اصغر اطّلاعات اندكی وجود دارد؛ از این رو شناسایی هویّت شاعر و بازسازی  دربارۀ زندگی عبدالرزّاق ابن علی

متنی انجام میشود. در این پژوه ؛ نام،  اهد درونای و شو اطّلاعات مربوط به زندگی وی بر پایۀ منابع كتابخانه

است. همچنین در راستای شناسایی شاعر منابع  لقب و دورۀ تاریخی زندگی شاعر از سایت فنخا استخراج شده

ها، منابع جغرافیایی، ادبی و محلی و منابع  ها، فرهنگها و تذكره ای، دانشنامه نامه مرجع شامل: منابع لغوی و واژه

وجو در منابع یاد شده نشان داد كه اطلاعات مستقلی در رابطه با  است. جست اریخ ادبیات بررسی شدهمختلف ت

متنی  است؛ از این رو مهمترین اطلاعات موجود دربارۀ شاعر از شواهد درون زندگی و آثار شاعر در آنها ثبت نشده

 است.  دیوان استخراج شده

 كرد.  شعر نسخۀ اصل، اشاره متنی اثر میتوان به آخرین از شواهد درون
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 عهد مظفّر، سلطان قاجار

 شهر صیامی شد ختم و تاریخ

 

 نه ساله مجموع كردیم اشعار 

 جوید نامی از شیخ عطّار

 

 این رباعی دربردارندۀ چهار نکته از شرح حال شاعر است:

است.  ن نه سال طول كشیدهاست. دوم؛ سرودن و نگارش دیوا اول اینکه؛ شاعر معاصر مظفّرالدین شاه قاجار بوده

 است.« شیخ عطّار»است و چهارم؛ لقب مولف كه  سوم؛ نگارش دیوان در ماه رمضان به پایان رسیده

های دیوان شاعر و ویژگیهای سبکی آن، نخستین گام در شناساندن شاعر و جایگاه او در شعر دورۀ  معرفّی نسخه

 قاجار است.

 های دیوان معرّفی نسخه

صفحه و شامل:  554، حدود  97196تابخانۀ مجل  شورای ملی قرار دارد، با شماره كتابت: نسخۀ اول در ك

 دیباچه، قصاید، غزلیات و رباعیات است.

 655، حدود  4494نسخۀ دوم در كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران موجود است با شماره كتابت: 

 ت است.صفحه و شامل: قصیده، غزلیات، مثنویها و هزلیا

 الخط نسخ ویژگیهای رسم
 الخطیّ یکسان دارد، ویژگیهای ذكر شده در هر دو نسخه یکسان است.  نظر به اینکه دو نسخه، رسم

 است: جز در معدود مواردی ذكر نشده« تشدید» -

 جل تعالی سخن نگفته بماند

 
 ذات بود از ظهور و ستر مبرا 

 

 است: ه شدهبه دو شکل جدا و پیوسته نوشت« است»كلمۀ  -

 دست ما كوته شده دیریست از دامان او

 در تکبّر نزد او سنگینی كوه است، كاه

 

 از فراق  دل دوباره باز زاری سر گرفت 

وز سبک روحی دو صد ره پیشی از صرصر 

 گرفت

 

 است: ل شده)ربط، اضافه، منادا، پرسشی و ...(  در غالب موارد به كلمات قبل یا بعد از خود متّص« انواع حروف » -

 خونیکه به یک عمر بیندوخت دل من

 امروز چه روز استي كه مریخ برقص است

 ایجان جهان، روح روان، یار جوان بخت

 زین خرامیدن بالا كه تو داری چکنمي

 عالمیرا آن نصارا زاده كرد آت  پرست

 تا تو رفتی ای صنم روح از بدن پرواز كرد

 

 با تیر مژه دوش عجب ریخت بیکدم 

 است بعالم  ز چنین، ك  نشنیدهنورو

 تا باد جهان، سبزۀ اقبال تو خرم

 میرود طاقت و آرام از دل، رشته ز دست

 هان تو گو زردشت آمد، كی  خود از سر گرفت

 بیتو ای دلدار حالی جسم بیجانیم ما

 

 است: به دو شکل مد دار و بدون مد نوشته شده« الف» -

 نه كامی میسّر از ان لعل نوشین

 
 دست وصالی بر آن زلف پر خم نه 
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 است: غالباً به كلمات بعد از خود متّصل شده« آن»ضمیر  -

 مرا دوش از غم انماه ارمن

 
 همی از دیده خون آمد به دامن 

 

 :است شدهحذف « ای»پ  از كلمات مختوم به هاء غیر ملفوظ،  -

 هوای دیدن طاووس را نخواهد كرد

 دنکن به قد سرو چمن، ك  نگاه می

 

 كسی كه چون تو تذروی به لانه دارد 

 هر آن كه چون تو نهالی به خانه دارد

 

 است: به شکل ک نوشته شده« گ»همواره  -

 انصاف نیست ما غم هجران او بریم

 
 او مایۀ سرور دل دیکران شود 

 

 :است شدهبه صورت جدا نوشته « افعال»در بعضی موارد  -

 وزیجان به كَفَت چون كلاف و تو چو عج

 از لب لعل  گرفتم بوسه، شوخی ساز كرد

 

 مشتری یوسفی به بین به چه كالا 

 همچو جان با من به پیچید و مرا در بر گرفت

 

 :است شدههمواره به شکل دیگر ذكر « دگر»كلمۀ  -

 وزید باد بهاری، رسید سبزه به باغ

 
 شکفته شد گل و در نغمه شد دیگر دستان 

 

 :است شدهنوشته « خواطر»ان به شکل در كل دیو« خاطر»كلمۀ  -

 روزی هوس است سیر باغم

 
 با خواطر جمع و خیل احباب 

 

 شناسی دیوان سبک
به طور كلی میتوان گفت سبک وحدتی است كه در آثار كسی وجود دارد. به بیان دیگر ویژگیهای مشترک و 

وید: سبک زمانی هویّت پیدا میکند (. فتوحی نیز در این باره میگ41، ص4373متکرّر در آثار شخص )شمیسا، 

 (.19، ص4344كه تکرار و تداوم عناصر صوری و  محتوایی در سخن گوینده محسوس باشد ) فتوحی، 

 سطح زبانی

 آواییالف: 

 موسیقی درونی

است موسیقی درونی اشعار او است؛ چراكه شاعر  آنچه سطح آوایی دیوان عبدالرزّاق را متمایز و درخور توجّه كرده

است. شیخ عطّار  سط عوامل موسیقی درونی به كلام خود در سطوح ادبی و معنایی تشخّص بخشیدهتو

است با تکرارهای معنادار در شعر به شکلی خلّاقانه مضمونسازی كند، همچنین سطح ادبی كلام خود را  توانسته

 ارتقا دهد.

 ترصیع
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 هر چه بنده داند، بنده داند.

 .آنچه در فکر خلق است، خلق است

 تضمین المزدوج
 من كه و این سخن چه!

 او خود داند چون است؛ از وهم ما برون است.

 موازنه

 شیرین دهنا! نی  تو نوش است به جانم

 
 سیمین ذقنا! خال تو خضراست نه هندو است 

 

 سجع

 سجع متوازی:

 عشق جذوۀ غیب و جذبۀ لاریب است.

 د.شبانگاهان در بزم خلوت با ساقی وحدت ساغر محبّت كش

 سجع مطرف:

 حین شهناز، منصور وار به سرِ دار رود.

مفتاح فتوح و مقالید كنوز اسرار را در آینۀ جهان نمای جام جم محبت به دست سرمستان خم خانۀ عشق و صفا 

 داده.

 جناس

 جناس تام:

 از چین، سخنِ چین سر زلف تو گویند

 گذاری ار به لب نوش تو بیامیزم

 

 شک تتار استگوئی كه همی موی تو از م 

 به قدر سینۀ سیم تو سیم می ریزم

 

 جناس ناقص حركتی:

 تُرک من تَرک مرا گفت به تفتین رقیب

 اگر كه خواهی سرو سهی به گِل چسبد

 

 آت  افروخت، نشانید مرا چون اسرند 

 فروز چهرۀ گلبرگ خوی  و قد بفراز

 

 جناس ناقص افزایشی:

 ها از آن قد رعنا است در جهان این فتنه

 اگر نیارد با ما سر آن پسر چه كنمي

 

 قامت نگو، قیامت الله اكبر است 

 نه زور بازو دارم نه طالع فیروز

 

 جناس ناقص اختلافی:

 شکر فروش كسادی كشد دگر كه ازین پ 

 
 رواج یابد در شهر، شهد رطّب هندو 

 

 جناس لفظ:
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 هم رفت و به دل عقده نشست جعد زلف تو به

 
 پا خواست بلا ، بهفتنۀ قد تو برخاست 

 

 جناس قلب:

 ای كه نقد نموده ز قند لعل سرمایه

 
 گر بارْ بارْ قند فروشد، فناش نیست 

 

 جناس اشتقاق:

 زاهد حرام دانست شرب شراب و دیدی

 
 زان طعنۀ حرام  شد پاره ستر ناموس 

 

 تکرار

 تا چشم كار میکند آن زلف پر گره

 فای صنم از چون توئی، حیف بود، حیف، حی

 

 چین روی چین، شکن به شکن، خم روی خم است 

 یار وفادار را دیدن و نشناختن

 

 آرایی واج

 گو همه خلق ببینند و بدانند كه ما

 ای عجب سایۀ سیمرغ سر همچو منی

 

 از دم عیسوی یار شدستیم احیا 

 من و وصل تو كجاي نیست مگر كار خداي

 

آرایۀ تکرار بیشترین بسامد را در كلمات و جملات دارد. در اشعار شاعر  آرایی و بعد از آن در دیوان عطّار ابتدا واج

است كه باعث خلق  صامتها و مصوتها نه تنها در طول یک بیت، بلکه گاه در تمام ابیات یک غزل تکرار شده

های مضامین ضمنی در ناخودآگاه خواننده میگردد. برای مثال در بسیاری از اشعاری كه صامت الف در تمام بیت

 شعر تکرار شده است؛ مفاهیمی مانند بلندی قامت معشوق و رفعت جایگاه وی به ذهن مخاطب متبادر میشود

 واژگانیب: 

گیری از ظرفیتهای زبان  زبان و ادبیات عامیانه یکی از شاخصهای مهم اشعار شیخ عطّار است. شاعر با بهره

است شعرهای عطّار از لحاظ زبانی  یگر عواملی كه سبب شدهاست. از د عامیانه، اشعار خود را به نوعی متمایز كرده

 تشخصّ سبکی داشته باشد؛ نوآوریهای زبانی شاعر است.

 كاربرد زبان عامیانه

به این ارتباط مینویسد: رو آوردن طبقات  عامیانگی زبان را میتوان از مختصّات سبک هندی دانست. شمیسا راجع

باعث شد كه زبان كوچه و بازار به شعر راه یابد و از  -ادبی نداشتند كه عمده تحصیلات-مختلف مردم به شعر 

های شعر گسترش یافت و از سوی دیگر  این رو خون تازه ای در زبان شعر دمیده شد. از طرفی وسعت دایرۀ واژه

ان (. در دیوان عطّار عامیانگی زب697، ص 4399بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنۀ شعر رخت بست )شمیسا، 

 های عامیانه، لحن عامیانه، دستور زبان عامیانه و اصطلاحات عامیانه دیده میشود. به شکلهای: واژه

 های عامیانه واژه

 عطار كز دو لعل تو یک بوسه شد رضا

 بر دل خوی  گفته ام، وعده مخواه زان صنم
 دِه تا كه شعرتر كند انشا، نه حرف ولِ 

  این دله دزد را مکن منزل خود ضیافت
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 لحن عامیانه

 از ب  دل و دین برده، چه پر رو شده كم كم

 بهر یک بوسه بدادم سر و جان، دور انداخت

 

 از ب  ره مردم زده، آهو شده كم كم 

 نرخ یک بوسه در این شهر خدایا چند استي

 

 دستور زبان عامیانه

 ام اَت، عشق رخت دین من است بارها گفته

 دنرگ  به عشوه چشمکت عطار میزن

 

 باز می گویم و اقرار همان است كه بود 

 هُ  باش، باغ و سبزه و آب روان طلب

 

 اصطلاحات عامیانه

 به انتظار تو بودم، رسیده بود به لب جان

 بردم از عمر شبی لذتّ وصلت وآن هم

 

 خوش آمدی، به فدای قدت، گلی به جمالت 

 تیغ دوری تو امروز كشید از بینی

 

 كلمات كهن

 آتشم زد، دریغا عط  بر جگر

 روی تو بود مجمر و زلفین تو چون دود

 الا ز كشور دل كاروان قند آمد

 جز او ز من ایدون به جهان ك  نشنیده

 بانگ بر من زد كه ای در قلزم عشقم غریق

 ای دل من اسیر حلقۀ ماتم نموده

 تو گفتی روزِ روی  داده دستور

 به خمّ چین زلف ، قرص روی 

 خوش مکیدم تا به صبحلب روی لعل  نهادم 

 چون سیه ماری به شاخ چندنِ گردنْ  بود

 بنوش این جام، برك  كلک و قرطاس

 زنهار از آن طرّۀ پر پیچ و گره

 

 كه لب تشنه جان دادم اندر لب یم 

 خال تو همی سوزد بر جای قرنفل

 دهید مژده ابر طوطیان هندستان

 ای از صید كند رم صیّاد قوی پنجه

 حیط خون كنی اشناوریتا به كی اندر م

 ندانما چه كشاك  به تار مو داری

 شب زلف  به ما آرد شبیخَن

 چو غلطان گوی اندر خمّ محجن

 گرْسنِه طفلی تو گو پستانی از مادر گرفت

 زلف او، پیچیده همچون افعی خاكستری

 ز چامۀ نغز، عالم را به هم زن

 چون زنگی رو سیه حمالت شده است

 

 افعال كهن 
 رد كار من منزل رسیده بار منانجام گی

 پای ما بر سر كوی تو ز رفتار بماند

یقین بر مرگ خود كردم چو آن آهو شد از 

 پیشم

 از در درآید یار من ای عشق خرّم مرحبا 

 تار بماندو اندرین دام، دل خسته گرف

 كه آهو را ز پی جز شیر پر هیبت نمی باشد

 با بخت جوان، چهرۀ گلنار درآمد
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 آن سرو سهی كیست به رفتار درآمدي

 شمیده زلف آن ماه شبه بوی

 هشته به جای دو تنگ لعل، نمکدان

 

 به راه مرغ دل پاشیده ارزن

 كرده به جای سخن، دهان پر حلوا

 

 های نوسازی كلام شیوه

عر یکی از مهمترین ویژگیهای تمایزبخ  در اشعار عطّار را میتوان نوسازی كلام در حیطۀ معنا و لفظ دانست. شا

است اشعار خود را از  های ادبی، نو جویی در الفاظ و معانی، همچنین خلق تعابیر بدیع توانسته با استفاده از آرایه

 آثار ادبی پیشین متمایز سازد.

 گیری از آرایة تشبیه تفضیلی بهره

 پی  محراب كج ابروی جانانۀ من

 سحرگهان كه نگارم به رخ گلاب زند

 

 بشکست رونق راستی كعبۀ معُْظم 

 ز شرم عارض او، خوی بر آفتاب زند

 

 گیری از آرایة حسن تعلیل بهره

 طاقی صنما در همه خوبان تو به این چشم

 نوا چشم تو بیمار و نزار است مدام بی

 

 هرچند نزار است، چراي ب  كه دریده! 

 ب  كه در گوشۀ محراب عبادت كرده

 

 افزودن معانی تازه بر مفاهیم مستعمل

 وقت طوفان استخطر بحر، 

 زن جلد هر دم چو كبوتر معلقّ

 

 خطر عشق، گاه نالۀ سرد! 

 دارد خم تار زلف، پرواز به رخ

 

 استفاده از الفاظ و عبارات جدید

 افتاد دگر در ره دل عقدۀ مشکل

 خطّ تو دیگر دمید، روی مگردان

 

 ای باز  از ب  كه بدان زلف دوتا، تا زده 

 وحسن تو پایان رسیده و زده وار

 

 كنایات ابداعی

 عشق برآورد هزار آستین

 كسی كه شهرۀ عالم به عشقبازی شد

 

 پنجۀ فولاد دلان را شکست  

 طمع مدار كه او باز آورد دستار

 

 تشبیهات ابداعی

 میان ما و تو جانا فراق گشته حجاب

 قامت  بتخانۀ چین را شهود

 

 تو چون حباب بگیرش به روی آب انداز 

 فشان عارض او خرمن آت 

 

 توصیفات ابداعی
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 ام از ب  نشسته تیر ملامت به سینه

 وین آه عاشقانه، آهسته مهلک است

 

 ترسم دلم ز كوی تو طیاّر بگذرد 

 كشد آهنگ زیر را چو كنی بم، نمی

 

 نو جویی در لفظ

 من دوستیّ خلق بسی امتحان زدم

 است نما خود ندیده طاق سرهرِ سقف

 

 نیستهمچون فراق، هیچ كسی پایدار  

 جز بزم ما و یار، دگر مأمن فراغ

 

است، استفاده از آرایۀ تشبیه  هایی كه عطار در راستای نوسازی مفاهیم بیشترین بهره را از آن برده از شیوه

ای برخوردار است.  های موجود در دیوان، تشبیه تفضیل از جایگاه ویژه تفضیلی است؛ لذا در میان انواع تشبیه

است؛ اشعار شاعر در ساحتهای بدیعی و بیانی، تقلیدی صرف  بانی در دیوان عطار باعث شدههمچنین نوآوریهای ز

از آثار ادبی پیشین نباشد بلکه نوعی تشخّص زبانی را در كلام شاعر به وجود بیاورد. گفتنی است استفاده از همی 

 ارد.به جای می و اندر به جای در، در قسمت واژگانی بیشترین بسامد را در دیوان د

 نحویج: 

 انواع یاء
 یاء استمرار:

 مظهر ذات است و مظهر است صفت را

 
 زان كه صفت باشدی ز ذات هویدا 

 

 یاء شرط:

 به راستی چو قد یار ماست سرو سهی

 
 اگر كه بودی او را چو یار ما رفتار 

 

 یاء تردید:

 تو گو نوری كه از طور آمدستی

 
 چو موسی با ید و بیضا و گَرزَن 

 

 تمنّی و ترجیّ:یاء 

 شدی گر نفسی تنگ بگیرم به برت می 

 
 مهر سر بشکنم از حقۀ یاقوت ترت 

 

 حرف اضافة مضاعف

 ای از مشک تر نهاده به سر بر طبله

 
 ای از برگ گل كشیده به بالا جامه 

 

 مقدم داشتن می بر نون نفی

 اگر می نبارید ابر عنایت

 
 قناعت كند سبزه با لطف شبنم 

 

 )افعال نیشابوری( ماضی نقلی
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ای، دل می بری از هر  خوش به خود افتاده

 طرف

 

 جان من آموختستی از كه این غارتگریي 

 

 فاعل جمع و فعل مفرد

 چنین بُرِش كه بدیدی تو، كار تیغ نبود

 
 هنر به خرج، دلیران، ز دست و بازو داد 

 

 یکی به علاوۀ اسم به علاوۀ یاء نکره

 وریدهمرد عشقت نبود همچو منی ش

 
 خواهد این كار، خردمند یکی انسانی 

 

در باب چگونگی استفادۀ شاعر از نحو كلام میتوان گفت؛ بسامد می استمرار در دیوان از موارد دیگر بسیار بالاتر 

 است.

 سطح ادبی
طب یکی از شاخصترین ویژگیهای اشعار شیخ عطّار تصویرپردازی است؛ چنانکه ابیات و اشعار عطّار غالباً مخا

خوی  را به تجسّم و ترسیم مضامین وامیدارد. شاعر برای خلق این تصاویر بیشترین بهره را از سطح ادبی زبان 

 است. های تشبیه و استعاره گرفته به ویژه در آرایه

 تشبیه
 تشبیه كامل:

 ای نخل برومند ز هجران تو آخر

 
 خم شد به جوانی چو كمانی كمر ما 

 

 تشبیه بلیغ:

 و بر چشمۀ حیوان لبتخال هندوی ت

 در طرف رخت زنگی زلفت به سماع است

 

 عسل نحل چشیده، چو مگ  پاگیر است 

 چون دود كه رقصد به سر مجمر آذر

 

 تشبیه مركب:

 دانۀ خال است آن بر این رخ گلگون

 اشراق نور معنی اندر غمام الفاظ

 

 یا كه به مجمر فتاده عنبر سارا 

 فانوس چون شمع نور بخ  است اندر میان

 

 تشبیه تفضیل:

 سرو سهی گر ببیند آن قد و بالا

 ارغوان از رخ او منفعل و لاله خجل

 

 پی  قد او ز شرم اوفتد از پا 

 سرو پا در گل و نرگ  به لب جوی به خواب

 

 تمثیل

 از آب كی جدا شود ار بشکند حبابي  وامق ز خاک درگه عذرا كجا رودي
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 استعاره

 بر اسب سوار است خوش میرود این فتنه كه

 
 صد قافله دل در عقب  زار و فکار است 

 

 تشخیص

 حال دل بیمار من از نرگ  خود پرس

 آشفته همچو طرّۀ جانانه روز و شب

 

 این تاب و تب جانم از آن چشم خمار است 

 دل را به پیچ هر سر مویت، خیالها است

 

 كنایه 

 حسن رخت عاقبت نمک گیرم كرد

 اب نگشتم ز لبتتشنه جان دادم و سیر

 

 وز دیدن روی دیگران سیرم كرد 

 جگرم در طلب چشمۀ حیوان تو سوخت

 

 حسن تعلیل
 دانم روز روشن شده تاریک، یقین می

 رود همی عطار عسل ز گفتۀ تو می

 

 افشان را یار افشانده به رخ طرۀ مشک 

 كه بر لبت سخن از آن دهان شیرین است

 

 پارادوكس

 ف و دانشوریمگوئیم رند و عار ما نمی

 قبله و مسجد و محراب دعا ابروی اوست

 

 گر چه مجنونیم از عشق تو لقمانیم ما 

 كیست كاندر صف مستان به امامت برودي

 

 مراعات نظیر

 بیستون گویدت عطار ز عشق شیرین

 ای به عراق بساز مطرب با شور، رخنه

 

 دست بردار، چو فرهاد خوری تیشۀ ما 

 شهناز نواز رودی ز آهنگ دشتی و

 

 تضاد

 وصل تو نور است و هجر، ظلمت طاغوت

 خام عشقیم دلا! تا به كجا پخته شویم

 

 آن دم لاهوت دارد، این كف ناسوت 

 طایر آسا به یم خون نطریدیم هنوز

 

 ایهام 

 زاد گشته دلم مریض نگاری طبیب

 
 ترسم كه حکم داروی عطار بشکند 

 

 ایهام تناسب
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 راهتدر حشر یقین دارم گیرند سر 

 حرفۀ عشق نه خود كار همه استاد است

 

 سنجند حساب خلق از ابروی میزانت 

 بلکه این حرفۀ شیرین روش فرهاد است

 

 اغراق

 ما شد عطار ئلسد اسکندر اگر حا

 اندر صف حشر صد هزاران مقتول

 

 میتوان ز آب غم دیدۀ پر نم بشکست 

 چسبند ز هر گوشه به دامان تو باز

 

 لف و نشر

 تیغ كُشی یا به بوسه زنده كنیاگر به 

 خرّم آن روز مرا تاج سر و كحل بصر

 

 نه با تو دست ستیز و نه از تو پای گریز 

 حاصل از مقدم و از خاک سر كوی تو بود

 

 تلمیح

 یوسف من كه فرو رفت به كنعان در چاه

 تا به كی ای ماه كنعان خاطر یعقوب را

 یوسف آسا ای مه ارمن به مصر حسن و ناز

 ری كه از آن آب بقا خورد، كجا رفتيخض

 دل چو از پرتو رخسار نکویت دم زد

 طرّه اش همچو حصاری شده بر گرد رخ 

 زبور خطّ تو، داوود عشق خوانده تمام

 معجزه و حکم نوش لعل تو با زلف

 

 چه شد از مصر سرآورد ز بازار بروني 

 خواهی از هجران خود زار و پریشان داشتني

 ه در كار زلیخا داده ای!بین چه شهرت ها ك

 واماندۀ ظلمات غم، اسکندر ما كوي

 جام و آئینۀ اسکندری و جم بشکست

 باشد آن روز كه این سدّ سکندر شکند

 دل چو آهن ما موم كن، كتابم ده

 كرده چو داود، قتل لشکر جالوت

 

یۀ تلمیح نیز در اكثر موارد در های غالب در ساحت ادبی تشبیه، استعاره و تلمیح است. آرا در دیوان عطّار آرایه

های متفاوتی از یک  است. شاعر در اشعار مختلف، جنبه خدمت تشبیه، استعاره و توصیفهای شاعر قرار گرفته

مایۀ سخن خود میسازد؛ به این ترتیب هر بار سخن خود را با مضمونی تازه ایفا میکند.  مصداق تلمیحی را دست

زندگی هر شخصیت باعث میشود قسمتهای مختلف در ذهن خواننده كنار همچنین استفاده از بخشهای مختلف 

 یکدیگر قرار گیرد و انسجامی روایی در طول دیوان ایجاد گردد.

 شیخ عطاّر و دیگر شاعران
شک بیشترین  عطار در اشعار خود از شاعرانی مانند حافظ، سعدی، مولانا، خیام و ... تأثیرپذیرفته است؛ اما بی 

 او از حافظ و سعدی است.تأثیرپذیری 

 تأثیرپذیری از حافظ
گیری از عنصر طنز،  مهمترین تأثیرات شیخ عطّار از حافظ را میتوان در استقبال از اشعار و ابیات وی، بهره

های سبک هندی مانند: تصاویر پارادوكسیکال و تک بیتهای مستقل دانست. استفاده از  همچنین بعضی مؤلفه

 های سبک هندی در شعر عطّار است. كلمات مدرن نیز از دیگر نشانه های عددی خاص و وابسته
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 استقبال
در دیوان عطاّر ابیات بسیاری وجود دارد كه از حیث محتوا یا الفاظ و یا هر دو، یادآور اشعار حافظ است. گاهی 

 است: هم به طور كامل غزلی را در استقبال از غزلهای خواجۀ شیراز سروده

 عمرش دراز باد چرا حافظ: شکر فروش كه

 عطّار: خواهی ای گل رعنا گر صلاح فردا را

- 

 تفقّدی نکند طوطی شکرخا را 

 كن تفقّدی امروز عندلیب شیدا را

 

 آید حافظ: بوی شیر از لب همچون شکرش می

 عطّار: طفلِ خورد است و رود شیر زلعل ، لیکن

 

 گرچه خون میچکد از شیوۀ چشم سیه  

 درِ شیر نر است پنجۀ عشق و غم  زهره

 

 گیری از عنصر طنز بهره

های مختلف در  از دیگر نکاتی كه در ابیات دیوان عطاّر به چشم میخورد، هنر طنزپردازی است. طنزی كه به گونه

اشعار حافظ نیز نمایان است. شیخ عطّار در مواقع مختلفی مانند: ابراز غم، كنایه به رقیب و به سخره كشیدن 

 ف بهره برده است:زاهد از طنزی ظری

 شیرینی وصل، نوش جان  بادا

 امروز روزگار ارادت به كام ما است

 هر لحظه با اشارت ابرو به چشمکی

 

 تا باد، بلند باد اقبال رقیب! 

 یارم غم و انی  غم و همدمم غم است

 چون زاهدم به گوشۀ محراب میکشد

 

 های سبک هندی به كارگیری مؤلّفه

 تصویرهای پارادوكسیکال

ظرافت خاص خود باعث ایجاد التذاذ ادبی در مخاطب میشود. این نوع تصاویر در سراسر دیوان وجود دارد و با 

نظیر همراه است و به همین سبب باعث ایجاد طیفی از معانی  نما در دیوان عطّار معمولا با آرایۀ مراعات متناقض

 شبیه به ابیات حافظ را بازگو میکند:ها مضامینی  بسیاری از این پارادوك  در ذهن مخاطب میگردد.

 چهرۀ زردم نشان زهد ریائی است

 به دور باده توانی طهارت دل كرد

 زاهد به تماشای تو ای لعبت ترسا

 

 با می سرخ  بیا دهیم طهارت 

 از آنکه زنگ غم او میبرد نه آب قَراح

 با جام می و با بت و زنّار درآمد

 

 بیتهای مستقل  تک
ار بیتهایی وجود دارد كه میتواند مستقل از دیگر ابیات شعر، معنای كامل و درخشانی در دیوان شیخ عطّ

(. این مورد نیز 674، ص4399بیت است نه غزل ) شمیسا،  قالب شعر در سبک هندی تک»باشد. چنانکه  داشته

لزوما تمثیلی و  در دیوان حافظ مصادیق فراوان دارد. البته در شعرهای عطّار، این ابیات به شیوۀ سبک هندی

 بماند:  غامض نیست؛ امّا استقلال معنایی دارد و میتواند به عنوان یک مثل یا بیتی درخشان در ذهن خواننده باقی

 گفت كه خواهد به بلندی رسید

 سنگی از غیب رها شد، همه جا آمد و خورد
 است همی روز پست هركه بدیده 

 بخت بد را بنگر، یکسره بر شیشۀ ما
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 های عددی خاص وابسته
در هنجارگریزی نحوی نظم منطقی كلمات  های عددی خاص را میتوان نوعی هنجارگریزی نحوی دانست. وابسته

هم میریزد و شاعر با استفاده از قوۀ خیال خود واحدهایی را خلق میکند كه در زبان معیار وجود خارجی ندارد.  به

د. در شعر سبک هندی تنوعّ بی  از حد از این نوع در شعر این هنجار درهم شکسته میشو»میتوان گفت: 

استعمال است، آن هم در مواردی كه گاه یکی از دو عامل بعد از عدد امری انتزاعی و گاه هر دو از اموری هستند 

 (.4344وطن،  ش )خو« گیری اند و غیر قابل اندازه كه انتزاعی

 هایی از این نوع هنجارگریزی است: ابیات زیر نمونه

 د از ره، یک عصر فتنۀ آدمرسی

 آن فتنۀ شوخ همچو یک فارس نمک

 چون برد عطار عشق، دل به سلامت كه یار

 

 رسید از ره، یک دهر آفت دوران 

 بنشسته به زخم دل افگار من است

 ناز بود یک سرهر، فتنه بود یک جهان

 

 استفاده از كلمات مدرن
طلعت در  جلوه و فرنگی عشوه و فرنگ صطلاحاتی چون فرنگبر اثر گشترش روابط ایران و فرنگ در این دوره ا»

(. در دیوان عطار نیز برخی تعابیر مشابه وجود 699، ص 4399شعر سبک هندی به چشم میخورد )شمیسا، 

 دارد:

 بچۀ حور نژاد همچون تو فرنگی

 من   روشِ ماه وشِ حوری  ای فرنگی

 

 شاه عجم و ماه عرب میخیزد 

 خود باختن است به قمار تو دلم را سرِ

 

های سبک هندی در دیوان عطار نه به صورت تقلیدی بلکه در امتداد سنتّ  برّرسی اشعار نشان میدهد؛ مؤلّفه

 است. غزل عراقی و با حفظ هویّت زبانی شاعر نمود یافته

 تأثیرپذیری از سعدی

ت. این تأثیرپذیری در مواردی از دیگر شاعرانی كه شیخ عطّار در اشعار خوی  از او تاثیر پذیرفته؛ سعدی اس

 گیری از فن خطابه و سرای  اشعار وقوعی وجود دارد. مانند: استقبال از غزلیات و ابیات شیخ اجل، بهره

 استقبال 

 سعدی: ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا

 توقعّی از تو به غیر تو نبود عطّار: مرا

- 

 است حلوا به كسی ده كه محبّت نچشیده 

 خواست به جز از كیمیا نخواهم ز كیمیا

 

 سعدی: در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

 عطّار: آنچه گفتند ز بازآمدن و رفتن روح

 

من خود به چشم خویشتن دیدم كه جانم  

 میرود

 شد مجسمّ برم از رفتن و بازآمدنت

 

 گیری از فن خطابه بهره
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گرفته از سعدی دانست؛ چراكه خطاب، عنصری لازم  ان آن را وامدر اشعار عطّار بسامد بالایی دارد و میتو خطابه

در كلام عاشقانۀ بلیغ است. این عنصر در غزلیات سعدی كه خمیرمایۀ آن را معاشقه و مغازله تشکیل میدهد؛ 

(. در دیوان عطار غالب اشعار دارای ابیات خطابی هستند. عطار با 4344كاربردی وسیع یافته است )شمشیرگرها، 

تفاده از مخاطب قرار دادن معشوق، همواره شعر خود را دارای حالتی ملموس، زنده و روایی میکند. شاعر در اس

بسیاری از خطابهای خوی  به توصیفات ظاهری و باطنی معشوق میرردازد و با هنرمندی از این توصیفات در 

 است: های مختلف با دیگر اجزای بیت بهره برده جهت خلق آرایه

 و نگارا! مژگّانتكمان ابر

 حل مشکل كن، بیا از انتظارم وارهان

 بگذار تا بسوزم و گردم به دور تو

 

 دلم را میکند هر دم نشانه 

 روز رویا! از درآ، از شام تارم وارهان

 ای شمع چهره! ظلم به پروانه میکنی

 

 سرایش به سبک وقوع
یکی از ویژگیهای موثر در »باره میگوید:  این این خصیصه در اشعار سعدی نیز نمود دارد، چنانکه حمیدیان در

گویی است كه پ  از سدۀ نهم مکتبی را در غزل به نام وقوع پدید  تجسمّ و ترسیم در غزل سعدی نوعی وقوع

آورد. این نوع شعر به دلیل سادگی بیان و برخورداری از جنبۀ تجسمی نیرومند میتواند به تقویت ح  حضور در 

خصوص غزلیات، مختصّات سبک وقوع بسامد  (. در اشعار عطّار، به363، ص4391ان، شعر كمک كند. )حمیدی

ها و توصیفات عینی میان  توجهی دارد. ویژگیهای بارز این نوع ابیات را میتوان: نحو سادۀ جمله، قلّت آرایه قابل

 عاشق و معشوق دانست:

 با رقیبان بنشینی و مرا هجو برانی

 یکرد مرموزیاز آن ابرو اشارتها كه او م

 دلا دانم مرا آنجا تو رسوا می كنی آخر

 

 چه جواب آوری از پرس  این كرده خدا راي 

 بردن  مقصود بود از ما و جانسوزی همی دل

اگر زین سان دو ره دیگر به روی  دیده 

 بردوزی

 

است؛ اما وجوه ادبی  های گوناگون ادبی و سبکی از شاعران پی  از خود تاثیرپذیرفته هرچند عبدالرزّاق در جنبه

خاص وی، سبک شعری او را متمایز میسازد؛ تصویرپردازیهای بدیع، زبان ساده و خیال انگیز، حركت میان سنت 

 و نوآوری و توجه به ادبیات عامه از مهمترین وجوه ادبی خاص در اشعار عطّار است.

 سطح فکری

 مضامین مذهبی
در سرتاسر دیوان خوی ، ارادت خود را به چهارده معصوم  عبدالرزّاق از شاعران شیعه مذهب است و بارها

الله ، امام حسین  السّلام ابراز كرده است. همچنین به صورت مجزّا اشعاری در مدح حضرت محمد صلوات علیهم

است. بیشترین اشعار مذهبی شاعر تقدیم به حضرت علی  الله علیها سروده السّلام و حضرت فاطمه سلام علیه

 است. چند بیت از قصیدۀ سوم دیوان كه در مدح ایشان است: م سروده شدهالسّلا علیه

 رفته ام از دست ای دست خدا، دستم بگیر

 ای تو دستت، دستِ حق، دست دگر در زیر او

 تا تو از بهر هدایت پا نهادی بر زمین

 الامان ای حبل محکم، الغیاث ای بوتراب 

 وی تو بر هر جزو وكل از نزد حق نایب مناب

 « یا لیتنی كنت تراب»عرش حق گوید همی
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 امر و نهی و رزق و بسط و قبض و فرمان آن تو است
 لیذات حق باشد قدیم و غیر او حادث و

 

هم تو سنجی، هم تو بخشی، هم تو فرمائی 

 عذاب

 بر قِدم دارد همی ذات شریفت اقتراب

 

 مضامین عرفانی

ها و اصطلاحات در  كار بردن این قبیل واژه لی نیست؛ اما بهدیوان عبدالرّزاق از كلمات و اصطلاحات عرفانی خا

متنی  دیوان عطار تقلیدی از آثار ادبی پیشین و علاقۀ شخصی او است. چراكه هیچگونه شواهد بیرونی یا درون

 مبتنی بر عارف بودن شیخ عطّار وجود ندارد.

 بود خاكستر نشین در ره صبر و رضا می

 ه دعااهل دل گر بگشایند لب خود ب

 دی به میخانۀ وحدت گذر ما افتاد

 

 با همه فقر و فنا از تاج شاهی عار داشت 

 آسمان را به زمین از نفسی می دوزند

 شورتَ از پای خم می به سر ما افتاد

 

 مضامین عاشقانه

ست؛ بی شک بنمایۀ اصلی اشعار دیوان عطّار عشق است. هرچند در اشعار مذهبی شاعر، نوع عشق بسیار متعالی ا

نیافتنی و دور از ذهن نیست. به همین سبب در غزلهای  اما در شعرهای عاشقانه، این عشق به هیچ عنوان دست

میرود. همچنین در اشعار وقوعی شاعر مضامین  عطار، توصیف وصل و هجران و آرزوی وصال به موازات هم پی 

 اند. عاشقانه، ساده و ملموس

 مایعجب این نیست كه حسن تو شد انگشت ن

 عاشقان منتظر وصل نشستند همی

 ای دل سخن زیاده مگو، راه خود بگیر

حکمران ملک جان، عشق است و ما خود 

 عاشقیم

 مسئله كردم ز پیر، شرط وفا چیستي گفت

 

 به سماوات ز عشقت خبر ما افتاد 

 گوش دل را به صدای جرسی می دوزند

 كافسرده عاشقی چو تو قحط از براش نیست

 در صدق است، آری صادقیمو اعتبار عشق 

 جان به ره عاشقی در خطر انداختن

 

 مضامین اجتماعی

گیری از زاهد و واعظ و مفتی و محتسب از جمله مضامینی است كه شاعر در دیوان خوی  به شکلهای  خرده

 است.  گوناگون تصویر كشیده

 جاهل مسئلۀ عشق بود مفتی ما

 روزی كه محتسب سر خم بشکند، تو نیز

 برند دین و دل زاهدان به مفتطفلان 

 از این ملامت زاهد ز كار عشق مترس

 زاهد متراش این همه بت، دام مگستر

 

 رفته در فتوی احکام محبت به خطا 

 باید سرش بکوبی و در شور و شر شوی

 شان سست از ایاغ گردد اگر كه مركب

 عقیمْ طینتْ زاهد كجا و فکر صلاح

 رو رو، كه بت ما سر بیگانه ندارد

 

 مضامین قلندرانه
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 من كه زنّاری عشقم چه غم از مفتی شهري

 عطار در طریقت عشّاق  پاكباز

 عاقلان گفتند از او پرهیز كن نشنید دل

 جان و دل و دین گو برود، یار سلامت

 خِرد شده است عنان گیر من؛ مرو ره عشق

 خرقۀ عارف و عامی ز گرو دوش برست

 

 ی راباده ده، باده كه دارم سر شیدائ 

 بدنامی و ملامت از نام خوشتر است

 در تغافل گوئیا سرخیل مستانیم ما

 در عشق تو ام با دل افسرده چه كار است

 ببین چه بی سر و پا این میانه گشته ادیب

 در بر پیر مغان، خرقۀ عطار بماند

 

 باورهای عامیانه

 حلقه زد بر گرد روی  تار زلف چنبرین

 مردم همگی شیفتۀ موی تواند

 با خضر هم عنان همه دم چون سکندرم

 آنچه به قلب داشتم، آینۀ جمال تو

 لانۀ مرغ دل ما است به قاف زلفت

 گفتم به دل مرو عقب عشق جنگجوی

 طالع من ز نحوست به درآمد امروز

 فال بد هرچند نتوانم زدن

 غرور حسن به سر دارد و نمیداند

 در حیرتم از ستاره بالای سرش

 

 ر را یکی اژدر گرفتگرد گنجِ باد آو 

 داری تو مگر مهرۀ مار ای مه نوي

 شاید رسم به چشمۀ آب بقای تو

 باز نموده، تو مگر آینۀ سکندریي

 گر چه دانم نشود صعوه به سیمرغ همال

 مریخ طالع است و به خون است، فال دل

 تا شده هم نف  بخت بلند هندو

 كی شود من میزبان و تو قنُاقي

 ه نار بنشستندكه عاشقان چو سمندر ب

 برسندد اگر خوی پلنگ هندو

 

 گیری نتیجه
از جمله نسخ خطیّ ارزشمندی است كه « شیخ عطّار»و « عطّار»ملقّب به « اصغر عبدالرزّاق ابن علی»دیوان اشعار 

های موجود و  است. پژوه  حاضر با معرفّی نسخه تا كنون هیچگونه تصحیح و پژوهشی روی آن صورت نگرفته

هایی از سبک  میدهد سبک غالب اشعار شاعر عراقی است؛ هرچند مؤلّفه گیهای سبکی دیوان نشانبررسی ویژ

 خراسانی، سبک هندی و مکتب وقوع نیز در كل دیوان مشاهده میشود. 

آرایی بیشترین بسامد را در دیوان دارد. وجوه كهن زبانی مانند كلمات و افعال كهن با  از نظر زبانی؛ تکرار و واج

اندک در كل دیوان دیده میشود. همچنین استفاده از كلمات، عبارات و لحن عامیانه از ویژگیهای دیوان  بسامد

 است.  عطّار است. شاعر در قسمت نحو زبان بیشترین استفاده را از یاء استمرار داشته

عری توانا در از نظر بلاغی؛ تشبیه و تلمیح بیشترین بسامد را در دیوان شیخ عطّار دارد. عبدالرّزاق شا

تصویرپردازی محسوب میشود و تشبیهات در دیوان او غالباً عینی است. همچنین نوآوریهایی مانند: تشبیهات، 

 آید. شمار می كنایات و توصیفات ابداعی از ویژگیهای مهم زبانی و ادبی دیوان به

است. این اشعار در اغلب  ل دادهمایۀ اصلی اشعار دیوان عبدالرّزاق را مضامین عاشقانه تشکی از نظر فکری؛ بن

اوقات به تمنیّات عاشق و روابط میان عاشق و معشوق پرداخته است. هرچند عطّار شاعری شیعه مذهب است و 

السلّام ابراز كرده  خصوص حضرت علی علیه در سرتاسر دیوان ارادت خود را به پیامبر اسلام و امامان شیعه به

 است. 
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های سبک هندی از حافظ و در سرودن اشعار وقوعی از سعدی تأثیرپذیرفته  مؤلفه گیری از شیخ عطاّر در بهره

 است.

ماندن در منابع تاریخ ادبی، شاعری  اصغر با وجود ناشناخته میدهد كه عبدالرّزاق بن علی برآیند این بررسی نشان 

خت جریان شعر فارسی در دوران است و دیوان او میتواند در شنا توانا و برخوردار از سبک و زبان ویژۀ خود بوده

 باشد. قاجار جایگاهی شایسته داشته

 مشاركت نویسندگان

ها  ها، تحلیل یافته پردازی، گردآوری داده این مقاله حاصل مشاركت علمی هر دو نویسنده است. نویسندۀ اول؛ ایده

، اصلاح و تأیید نهایی مقاله و نگارش مقاله را بر عهده داشته و نویسندۀ دوم در هدایت علمی پژوه ، بازبینی

 است. مشاركت داشته

 تشکّر و قدردانی

بخ ، استاد  وسیله از جناب آقای دكتر اسماعیل تاج این مقاله مستخرج از رسالۀ دكتری نویسندۀ اوّل است. بدین

 شود.های علمی ارزشمند ایشان در انجام این پژوه ، صمیمانه قدردانی می راهنمای رساله، به پاس راهنمایی

 تعارض منافع

نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر تاكنون در هیچ نشریۀ داخلی یا خارجی منتشر نشده و حاصل 

اند. این  فعّالیتهای پژوهشی هر دو نویسنده است و نویسندگان از انتشار آن آگاهی داشته و با انتشار آن موافق

ق پژوه  انجام شده و هیچگونه تخلّف یا تقلّب پژوهشی در آن صورت پژوه  مطابق كلیّۀ اصول و مقرّرات اخلا

است. همچنین نویسندۀ مسئول، مسئولیّت اعلام هرگونه تعارض احتمالی منافع و منابع تأمین مالی  نگرفته

 پژوه  را بر عهده دارد و صحّت مطالب مذكور را تأیید مینماید.
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